
  و رويزيونيسم حزب کمونيست کارگری" انسان"
 

  

ـ نشريهء  حکمتمنصور ( "به انسان است  سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار.تاساس سوسياليسم انسان اس"

  ) ضميمه92انترناسيونال شمارهء 

 در جامعهء از نظر ايشان. به مفهوم عام، انسان انتزاعی را در نظر دارد" انسان"در اين نقل قول آقای حکمت 

  .سوسياليستی اختيار به همهء انسانها به يک نوع باز گردانده می شود

آيا سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان به طور عام است يا جنبش باز گرداندن اختيار به يک طبقهء معين، 

  يعنی  پرولتاريا؟ 

 موجودی انتزاعی نيست که بيرون از اين جهان خيمه انسان: "مارکس در ادای سهمی به نقد فلسفهء حقوق هگل می گويد

  ."انسان، جهان انسان، دولت و جامعه است. زده باشد

 محکوم است و يا در حاکميت ، است به اين ترتيب انسان در جامعه ای که دولت در آن حکم فرماست، يا تحت حاکميت

 با انسان در حاکميت يعنی -   بورژوازیت ـت حاکميتح  انسانی سوسياليستی، درجامعه به اين ترتيب. حاکم است  ،است

پرولتاريا . در مفهوم عام آن صحبت کنيم" انسان" به ردادندارای حقوق برابر نيستند که ما بتوانيم از اختيا پرولتاريا

. کند سلب می اراتش را از اوبورژوازی را سرنگون می سازد و توسط دولت خود يعنی ديکتاتوری پرولتاريا تمام اختي

 برای افرادی که عليه نظام سوسياليستی دست به توطئه می زنند وجود اههنوز در جامعهء سوسياليستی زندان و دادگ

در طول اين پروسه که زوال پرولتاريا نيز تضمين می گردد، . دارد یپرولتاريا سعی در نابودی طبقهء بورژواز. دارد

   .سم نيست جز آشتی طبقاتی، يعنی رويزيونيیصحبت از حقوق مساوی و انسان به طور عام، چيز

دولت در آنجا، در . دولت محصول ومظهر آشتی ناپذيری تضادهای طبقاتی است: "حال بد نيست ببينيم لنين چه می گويد

وجود : آن موقع و به اين دليل که تضادهای طبقاتی به طور عينی نمی توانند آشتی پذير باشند، پديد می آيد، و بر عکس

  )461دولت و انقلاب ." ( ثابت می کند تضادهای طبقاتی آشتی ناپذيرنددولت

در اين . و يا انسان بی طرف صحبت کرد" انسان"در جائی که دولت وجود دارد نمی توان از : لنين به روشنی می گويد

بورژوازی می . شرايط بايد از انسان های طبقاتی که به طور آشتی ناپذير در مقابل هم صف کشيده اند صحبت کرد

خواهد پرولتاريا را از قدرت به زير بکشد و پرولتاريا می خواهد با اعمال ديکتاتوری طبقه اش و در پروسه ای طولانی 

  . دايد و جامعهء بدون طبقه را بنا نهدبزبورژوازی و خودش را از صحنهء گيتی 

مت می خواهد تمام اختيارات را هم سطح منصور حک و. پرولتاريا تمام اختيارات بورژوازی را از او سلب می کند

به انسان  سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار"مخدوش کردن اين مرز و گفتن . ارات پرولتاريا به او برگرداندتياخ

اين جاست که دم . از هم اکنون تيره کردن و مخدوش نمودن آن دورنمائی است که پرولتاريا برايش می رزمد" است

  .خروس بورژوازی از زير عبای منصور حکمت بيرون می آيد

مسئله  لنين و مائوتسه دون در جريان پيشرفت سوسياليسم بارها خاطر نشان کرده اند که هنوز در جامعهء سوسياليستی

يسم چاره ای ندارد جز اين به اين جهت پرولتاريا در سوسيال. کی حل نشده و مبارزه طبقاتی ادامه می يابد کی بر حاکميت

 بورژوازی را چه از نظر افتصادی، سياسی، فرهنگی و چه ان نظر ايده ئولوژيک خلع سلاح کند و روز افزونکه 

  .محيط را بر او تنگ نموده و اختياراتش را سلب نمايد



 از ديکتاتوری پرولتاريا همانند برنامهء اکثر قريب به اتفاق سازمان های کمونيستی یدر برنامهء حزب کمونيست کارگر

  : هم صحبت شده است البته با يک فرق

بورژوازى در برابر انقلاب و بويژه در مقابل اشتراکى  مقاومت. انقلاب کارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير بکشد"

ک حکومت از اينرو تشکيل ي. هم شکسته شدن قدرت دولتى اش ادامه خواهد يافت شدن وسائل توليد، حتى پس از در

حکومت کارگرى نيز،  .اين مقاومت را خنثى کند و فرمان انقلاب را به اجرا در بياورد، امرى حياتى است کارگرى که

اما اين حکومت، که به همين . طبقاتى است حکومتى. نظير هر حکومت ديگر، حکومتى مافوق جامعه و طبقات نيست

دولت اکثريت استثمار شده جامعه براى ديکته کردن اميده شده است، پرولتاريا ن اعتبار در تئورى مارکسيسم ديکتاتورى

برنامهء حزب  (".آنهاست آزادى و برابرى انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش ها و توطئه هاى حکم

  ) بخش انقلاب پرولتری و حکومت کارگری-کمونيست کارگری 

آن . بجز يک استثناء. جنبش کمونيستی کارگری است و چيز نوينی نداردتمام فرمول بندی فوق فرمول های مرسوم در 

  . چيز نوين عبارت است از آن جمله ای که ما زيرش را خط کشيده ايم

به نظر می رسد ديکتاتوری پرولتاريا برای ديکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ها به بورژوازی جهت پذيرش 

در جملهء خط کشيده شده حتی حرفی از . وسيلهء نابودی اوست. اعمال فشار بر اوست.  حقوق برابر با پرولتاريا نيست

يعنی حزب .  ميان استدرعناصر خلع سلاح شدهء بورژوازی در ميان نيست بلکه از طبقات استثمار گر صحبت 

د که تو هم کمونيست کارگری اگر فردا قدرت را به دست گرفت با دولتش می خواهد به طبقهء بورژوازی ديکته کن

  . تو با من حقوق مساوی داری. حزب ات را تشکيل بده و شورای خودت را درست کن

فراهم نمودن : اين است محتوای رويزيونيستی نظريات حزب کمونيست کارگری در باره سوسياليسم و ساختمان آن

  !.شرايط برای صعود بورژوازی به قدرت بعد از سقوط اش از قدرت توسط پرولتاريا
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